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 در دانشگاه تهراندم مسیحایی موسیقی
ســجاد محمدیان، موزیســین روزنامه نگار: 
از هشــتم تا پانزدهم اسفندماه یعنی دقیقا 
یک هفته به مدد دم مســیحایی موسیقی، 
جشــنواره ای به مناســبت نودمین سالگرد 
دانشــگاه تهران با نام «فســتیوال موسیقی 
دانشــگاه تهران» برگزار شــد. «فســتیوال 
موســیقی دانشــگاه تهران»، جشــنواره ای 
مســتقل از هر نهاد به همت دانشــجویان 
با همکاری اســتادان دانشــکده موســیقی 
هنرهای زیبا شــکل گرفت که حیات واقعی 
و نه انتزاعی را به هنرهای زیبای دانشــگاه 
تهران بازگرداند. حیــات واقعی از این بابت 
کــه در  یکی، دو دهه اخیــر کمتر اجراهایی 
این گونه با اســتقبال مخاطبان مواجه شده 
اســت که در این یک هفته شاهد آن بودیم.
اســتقبال به حدی بود که علاقه مندان برای 
شــنیدن و دیدن اجراهــا صف های طولانی 
می کشــیدند و زمان های طولانی را در صف 
می ایستادند تا بلکه بتوانند نه روی صندلی، 
بلکه در گوشه ای از سالن نشسته بر زمین یا 
حتی ایســتاده، گوش جان به هنر هنرمندان 
بســپارند. اســتقبال در بعضی از اجراها به 
میزانی بود که بسیاری حتی راه به درون سالن 
هم نیافتند و پشت درها ماندند. این استقبال 
حیرت آور مرا یاد خاطرات افرادی می اندازد 
که ســال های اوایــل انقلاب در دانشــگاه 
تهران بودند که دانشــجوها و علاقه مندان 
برای شــنیدن موســیقی  با اجرای استادانی 
همچون حسین علیزاده، محمدرضا لطفی، 
پرویز مشکاتیان و... که عموما از نوع انقلابی 
بود، این گونه پرشــور و حــرارت حضور پیدا 
می کردند. اما این بار داســتان متفاوت بود؛ 
نه موســیقی ای که در ایــن اجراها نواخته 
 شــد  انقلابی بود و نه هنرمندانی که حضور 
یافتند مانند آن استادان شناخته شده بودند. 
اقبالــی چنین آن هم به موســیقی جدی یا 
هنری  یا هرچه اســمش را که دوست دارید 
بگذارید، اتفاقی درخور توجه و تأمل  اســت 
کــه باید آن را بــه فال نیک گرفــت و از آن 
استقبال کرد. دانشــجویان موسیقی در این 
یک هفته نشــان دادند  اگر درهای دانشگاه 
را باز کنند و بگذارند فضای دانشگاه پیوسته 
پر از نوای موسیقی باشد، علاقه مندان برای 
حضور کم نیستند و موسیقی جدی مخاطب 
دارد. این گونه نیست که مدام گفته می شود 
این نوع موســیقی ها بی مخاطب و موزه ای 
هستند و چه هست و چه نیست. بسترها را 
باید فراهم کرد و امکانــات را باید در اختیار 
گذاشــت؛ آن وقت خواهیم دید  چگونه هنر 
راه خــود را پیــدا خواهد کــرد و در جامعه 
اثرگــذار خواهد بود. باید به دانشــجویان و 
فارغ التحصیلان دانشــگاه ها، مخصوصا در 
حوزه هنر، برای فعالیت فضا داد تا کار کنند و 
ناامید نشوند. آنها فرهنگ سازان و پاسداران 
فرهنگ و هنر این کشور هستند که در شرایط 
و روزگاری که همه  چیز پول است و اقتصاد و 
کمتر  کسی به هنر توجهی دارد، با چنین شور 
و اشتیاقی به سوی موسیقی آمدند تا فرهنگ 
و هنر ایران زمین را بیاموزند و نشر دهند. چه 
کسی اســت که نداند رفتن به سوی هنر در 
کشور ما نه از سوی خانواده ها و نه جامعه، 
تشویق و حمایت نمی شود و اتفاقا به دلیل 
شــرایط نامناســب اقتصادی، علاقه مندان 
همیشه بر حذر داشته شده اند، اما این افراد 
به همه این حرف ها و صحبت ها  پشــت پا 
زدند و گام در مسیری دشوار گذاشتند. اکنون 
وقت حمایت است؛ درها را بازکنید و سالن ها 
را بگشایید که به قول سعدی علیه الرحمه: 

«صبا گر چاره  داری وقت، وقت است».

عربستان سعودیمنافع دیپلماسی فعال برای 
ریــاض، مذاکــره با ایــران را 
بــه جای حمایــت از حملات 
تأسیســات  به  پیش دســتانه 
ترجیــح  ایــران  هســته ای 
می دهد. از ســوی دیگر، دونالــد ترامپ 
نیــز برای مهار فعالیت های نخســت وزیر 
اســرائیل، بنیامین نتانیاهــو، جلوگیری از 
تشدید تنش ها با ایران، یافتن شرکایی برای 
مشارکت در بازسازی غزه و همچنین برای 
تأثیرگذاری در اوپک و تنظیم قیمت نفت 
به عربستان ســعودی نیاز دارد. فراموش 
رئیس جمهور  که چهل وهفتمیــن  نکنیم 
آمریــکا در ژانویــه گذشــته بــه ریــاض 
دســتور داد تا تولید خود را تعدیل کند تا 
درآمدهای روســیه کاهش یابــد و آنها را 
به مذاکره بــرای صلح در اوکراین ترغیب 
کنــد. در نهایت، در یک فضای بین المللی 
بسیار بی ثبات، محمد بن سلمان به خوبی 
بر اصول واقع گرایی سیاسی تسلط دارد و 
بــا دوری از ملاحظات اخلاقی، به بهترین 
شــکل ممکن منافــع پادشــاهی خود را 

تأمین می کند.

خبر

سینماسینما

 ریشه و مشکل پخش ســریال «تاســیان» به پیش از انتشار   �
قسمت نخســت آن بازمی گردد. روز چهاردهم بهمن  محمدجواد 
شکوری مقدم، مدیرعامل پلتفرم فیلیمو، از دریافت نامه ای از سوی 
ســاترا خبر داد که در آن وضعیت صیانت تینا پاکروان نامشخص 
اعلام شــده بود. با توجه به حیطه وظایف ساترا، این اقدام تا چه 
اندازه مطابق با قانون است و منظور از وضعیت صیانت چیست؟ 
چراکه در این نامه توضیح بیشتری وجود ندارد و عجیب است که 
برخلاف نامه بعدی که منجر به توقیف سریال شد، در آنجا اشاره ای 

به وجود مشکل درباره مجوز تولید و پخش سریال نشده است.
واژه  صیانت در ترمینولوژی حقوقــی جایی ندارد و در قوانین 
و مقررات نیز ذکر نشــده است. منظور از صیانت، تأیید حراست  یا 
تأیید صلاحیت گزینشــی از جانب ساترا به  عنوان زیرمجموعه ای 
از ســازمان صداوسیما ســت. در نظــام حقوقی ایــران اگر فردی 
قصد داشــته باشد  در نهاد  یا سازمانی استخدام شود، نیاز به تأیید 
صلاحیــت دارد و این موضوع در نظــام چارچوب قانونی گزینش 
انجام می شــود کــه دارای قانون و مقررات خــاص خود بوده که 
سال هاســت پابرجا باقی مانده است. این موضوع برای استخدام 
افرادی اســت که به  عنوان کارکنان دولت در مجموعه حکومت، 
کار تابع داشته و در قامت کارمند به ارائه خدمات می پردازند یا آن  
چیزی که در ســطوح بالاتر به صورت ویژه از استعلام های وزارت 
اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه ناشی می شود. باید توجه شود 
که فــارغ از نظام گزینش برای کارکنان دولت، برای ممنوع الکاری 
باید بررسی شود که در مسائل حقوقی ایران چه ترتیبی اتخاذ شده 
اســت. صیانت واژه ای مختص به ساترا بوده و حاوی این معنای 
ضمنی است که برای افرادی که قصد فعالیت دارند، باید تأییدیه 
گزینشــی و حراستی وجود داشته باشــد. اما این موضوع در نظام 
حقوقی ایران پذیرفته شــده نیســت و نمی توان برای افرادی که 
قصــد دارند در هر محیطی به فعالیــت بپردازند، بالاخص حوزه 
فرهنگ و هنر و شــبکه نمایش خانگــی، فرایند تأیید صلاحیت را 
در نظر گرفت. در خصوص موضــوع ممنوع الکاری نیز باید گفت 
 در این باره حوزه های ممنوع الکاری اداری و قضائی مطرح اســت. 
مــورد اول به  صــورت کامل در نظــام حقوقی ایــران غیرقانونی 
اســت و با وجود اینکه متأسفانه سال هاســت که وجود دارد، اما 
به هیچ عنوان انطباقی با قانون اساســی نداشــته و مردود است. 
بنابراین اگر منظور از صیانت، ممنوع الکاری اداری توسط سازمان 
صداوسیما ســت که مطابق با آن بررسی شود که چه افرادی حق 
فعالیت دارند، این موضوع در حقوق ایران پذیرفته شده نیست. اما 
اگر منظور ممنوع الکاری قضائی اســت، یعنی روندی که طی آن 
سیستم قضائی و نظام دادگستری وجود دارد، نیاز به حکم قطعی 
دادگاه ذی صلاح وجود دارد و این موضوع با حکم غیر قطعی نیز 
امکان پذیر نیست و حکم قطعی نیز دارای شرایط خاصی است و 
طی آن قانون گذار روندی ســخت گیرانه را اعمال کرده و در قانون 
مجازات برای اینکه فردی بتواند از نظر قضائی ممنوع الکار شود، 

شرایط ویژه ای در نظر گرفته شده است.
 ممنوع الکاری قضائی شامل چه مواردی می شود و روند اعمال   �

آن بر حوزه فرهنگ و هنر دارای چه سلسله مراتبی است؟
ممنوع الــکاری قضائــی  مبانــی خاصــی دارد. یکــی اصل 
قانونی بــودن جرم اســت که در اصل ۱۶۹ قانون اساســی ماده ۲ 
قانون مجازات ســابق در ســال ۱۳۷۰ و مواد متعــددی از قوانین 
فعلی مانند قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ در ماده ۲ و مواد 
دیگر آمده است و اصل قانونی بودن مجازات و اصل قانونی بودن 
اجرای مجازات مطرح شده است. همچنین و در دیگر مواد قانون 
مجازات نیز مبانی آن تعریف شــده است. مطابق با این اصول، هر 
فردی که قرار اســت مورد مجازات قرار گیرد، باید آن فعل یا ترک 
فعل در قانون به  عنوان مجازات شــناخته شده باشد و اجرای آن 
نیز مطابق با قانون باشــد. اما اگر ممنوع الکاری توسط قاضی در 
سیستم قضائی اعمال شود، باید این موضوع در قانون مطرح شده 
باشــد و در قوانین فعلی، این موضوع به  عنــوان مجازات خاص 
پیش بینی نشــده و صرفا در قانون نحوه مجازات اشخاصی که در 
امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می کنند، به محرومیت از 
حقوق اجتماعی تصریح شــده است و این موضوع نشان می دهد 
که «ممنوع الکاری» به  عنوان مجازات در سیستم قضائی به  عنوان 
مجازات اصلــی وجود ندارد. اما ممنوع الکاری به  عنوان مجازات 
تکمیلی، در قانون فعلی پیش بینی شــده و در آن از منع اشتغال 
به شغل، حرفه  یا کار معین صحبت به میان آورده شده است.  به  
عنوان مجازات تبعی نیز ممنوع الکاری در حقوق ایران وجود دارد 
که تحت عنوان محرومیت از حقوق اجتماعی مطرح شــده و در 
برخــی از جرائم و مجازات ها، قانون گــذار در مواد  ۲۵ و ۲۶ قانون 
مجازات فعلی، مواردی را مطرح کرده اســت که طی آن افراد از 
برخی حقوق اجتماعی محروم می شوند. جالب است که در اینجا 
هم موارد به  صورت گسترده مطرح نشده است. البته موارد دیگری 
نیز وجود دارد. برای مثال ممنوع الکاری زمانی اســت که مجازات 
فردی تعلیق می شود  یا ممنوع الکاری زمانی صورت می گیرد که 

یک هنرمند زندانی در حال آزاد شدن به  صورت مشروط است یا در 
صورت تعویق صدور حکم، فرد ممنوع الکار می شود. در مواردی 
نیز این مجازات جایگزین حبس است. اما همگی این  موارد مربوط 
به زمانی اســت که یک هنرمند جرمی را مرتکب شــده که مورد 
اثبات قرار گرفته و به مجازات قانونی محکوم شــده باشد و با این 
توصیفات، در سیستم قضائی به حکم قطعی محکوم می شود. با 
این شرایط او می تواند تحت موازین قانونی ممنوع الکار شود و نام 
آن نیز ممنوع الکاری قضائی و قانونی اســت. اما سؤال این است 
که آیا کارگردان ســریال «تاسیان» به جرمی محکوم شده است  و 
آیا مجازات قطعی قضائی دارد؟ که به نظر می رســد پاســخ خیر 
است. بنابراین آن چیزی که به  عنوان صیانت در خصوص کارگردان 
ســریال «تاسیان» مطرح شد، مبنای قانونی ندارد و حقوق ایران از 

آن حمایت نمی کند.
 مطابــق با اعلام خبرگزاری قوه قضائیه، دلیل توقیف انتشــار   �

سریال «تاســیان»، نداشتن مجوز تولید و پخش دانسته شد و این 
مرجع اعلام کرد ایرادهای وارده نیز باید اصلاح شــود. با توجه به 
اینکه خبرهای مربوط به مراحل تولید و فیلم برداری این اثر نمایشی 
از مدت ها قبل مطرح شده است  و همچنین تینا پاکروان، کارگردان 
این سریال، اعلام کرده به مدت ۱۷ ماه جلساتی با ساترا برگزار شده 
و ممیزی های وارده در آن مقطع نیز مورد اصلاح قرار گرفته است، 
موضــوع عدم صدور مجوز برای تولید و پخش این ســریال تا چه 

اندازه مطابق واقعیت بوده و می تواند صحت داشته باشد؟
باید به این نکته توجه داشــته باشیم که موضوع مورد بحث، 
مجموعه «ساترا» اســت که زیر نظر سازمان صداوسیما فعالیت 
می کند. ســاترا یکی از معاونت های ســازمان صداوسیما بوده و 
نهادی به شــمار می رود که زیرمجموعه سازمان صداوسیما ست 
و موجودیت قانونی مســتقلی ندارد. در حقوق ایران، «قانون» به  
عنوان مصوبه پارلمان و مصوبه مجلس شــورای اسلامی مطرح 
است که تأییدیه شورای نگهبان را داشته باشد یا در موارد اختلاف، 
از تصویب نهایی مجمع تشــخیص مصلحت نظام گذشته باشد. 
قانونی با این وصف که در نظام حقوق اساســی ایران به رسمیت 
شناخته شده باشد، در این خصوص وجود ندارد؛ مگر قانون نحوه 
مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز 
می کنند که مصوب ســال ۱۳۸۶ است. در ماده ۲ این قانون عنوان 
شده هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه 
آثار، نوارها و لوح های فشرده صوتی و تصویری نیاز به اخذ مجوز از 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد و متخلفان به مجازات جزای 
نقدی محکوم می شوند. در این ماده به تولید، توزیع، تکثیر و عرضه 
آثار، نوارها و لوایح فشــرده صوتی و تصویری اشاره شده است که 
در آن زمــان نحوه و قالب عرضه آثار به این صورت بوده اســت. 
اما در این قانون در ماده ۱۰ عنوان شــده که انتشــار آثار مستهجن 
و مبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی و سایت های کامپیوتری  یا 
وســیله و تکنیک مشابه دیگر از مصادیق تکثیر و انتشار محسوب 
شده و به مجازات مقرر در این قانون محکوم می شود. همچنین در 
ماده ۲ عنوان شــده  اگر می خواهید آثار صوتی و تصویری را تولید 
و توزیع کنید، هیچ مستند قانونی درخصوص اخذ مجوز از ساترا و 

صداوسیما در زمینه تولید و پخش وجود ندارد.
 با وجود مواردی که از منظر قانونی مطرح کردید، ظاهرا ایرادی   �

متوجه پخش سریال «تاســیان» نیست. درباره مشکل ایجاد شده 
برای این مجموعه، ســاترا  یا قوه قضائیه به چه مواردی مطابق با 

قانون استناد می کنند؟
در این خصوص  مصوبه ای در شــورای عالی انقلاب فرهنگی 
وجود دارد که ماده واحده تعیین الزامات سامان دهی حوزه صوت 
و تصویر فراگیر نام دارد. در این ماده واحده متأســفانه گروه وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت آقای رئیسی و شخص فرد وزیر، 
توافقی را صورت داده اند و این موضوع با مشارکت اعضای وزارت 
فرهنگ تصویب شده اســت. در این ماده واحده عنوان شده است  
با هدف تقســیم کار و تفکیک مسئولیت های قانونی و حمایت از 
تقویت تولید محتوای ایرانی- اســلامی در حوزه فرهنگ و هنر در 
فضــای مجازی، و رفع دغدغه فعالان این حوزه، این مصوبه مورد 
تصویب قرار گرفته اســت. باید دید منظور در دغدغه فعالان این 
حوزه چیســت و اینکه آیا اساسا نظام حقوقی ایران در کجا اجازه 
داده اســت دو نهاد حقوقی به نــام «ســاترا» و «وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســلامی»، قانون اساســی و قانون عادی را دور زده و در 
مصوبــه شــورای عالی انقلاب فرهنگی تقســیم وظایف کنند. در 

حقوق ایران این موضوع به هیچ عنوان مطرح نیست.
برای مثال فرض کنید وزارت امور خارجه با وزارت دادگستری 
اختلافی پیــدا کند و هر دو تصمیم بگیرنــد که موضوع تفکیک 
وظایــف را مطرح کنند. در این شــرایط قانــون و موازین حقوقی 
نادیده گرفته می شــود. در بند یک این مصوبه گفته شــده است  
مســئولیت تنظیم گری، صدور مجوز و نظــارت بر خبرگزاری ها و 
رســانه ها، کتاب، تبلیغات، بازی های رایانه ای و مواردی که برای 
صداوســیما احتمالا جذابیتی نداشــته اســت، در حوزه صوت و 

تصویر فراگیر به وزارت فرهنگ محول شده است. مهم تر از همه 
اینکه به تفسیر شورای نگهبان درباره اصل ۱۴۴ و اصل ۱۷۵ قانون 
اساسی اســتناد شده و مطابق آن مســئولیت تنظیم گری، صدور 
مجوز، نظارت بر رسانه های فعال در عرصه صوت و تصویر فراگیر 
شامل رسانه های کاربرمحور و ناشرمحور یا همان «وی او دی »ها 
و نیز شــبکه نمایش خانگی به ویژه تولید سریال ها و برنامه های 
تلویزیونی و امثال آن، متأســفانه برعهده سازمان صداوسیما قرار 
گرفته اســت. در بند چهارم گفته شده است  تولید و پخش زنده 
برنامه ها و صدور مجوز و نظارت بر پخش زنده در فضای مجازی 
در انحصار ســازمان صداوسیما قرار دارد و برای ضوابط، مقررات 
و دستورالعمل های بند یک این ماده واحده تدابیری در نظر گرفته 
شــده اســت که مطابق با آن، هیئتی از نمایندگان دو طرف باید 
حضور داشته باشند و دو نماینده از طرف وزارت فرهنگ در شورای 
صــدور مجوز تولید و دو نماینده نیز از طرف ایشــان در شــورای 
صدور مجوز پخش خواهند بود و اگر اختلافی هم به وجود آمد، 
کارگروهی باید به این امر رسیدگی کند. ماحصل مصوبه این است 
که شــبکه نمایش خانگی و صدور مجــوز تولید، نظارت و همه 
امور از وزارت فرهنگ خلع ید شــده و جالب اینکه وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســلامی خود نیز در این زمینه مشارکت داشته است و 
صلاحیــت قانونی خود را به نهاد دیگری واگذار کرده اســت. در 
شرایط فعلی، ساترا با استناد به این مصوبه عنوان می کند که باید 

مجوز تولید و پخش از مجرای آن اخذ شود.
در این شرایط آیا تنها با استناد به مصوبه شورای عالی انقلاب   �

فرهنگی، ســکوهای نمایش خانگی و تهیه کننده های آثار نمایشی 
ملزم به دریافت مجوز از سوی ساترا هستند یا خیر؟

اگر نظام قضائی بخواهد با یک مصوبه شــورای عالی انقلاب 
فرهنگی، پلتفرم «فیلیمو» و تهیه کننده سریال «تاسیان» را مجبور 
به اخذ مجوز تولید پخش از «ســاترا» کند، به نظر من این موضوع 
مبنــای قانونی نــدارد و برخلاف قانون اساســی و برخلاف قانون 
مصوب پارلمان اســت. با مصوبه شــورای عالی انقلاب فرهنگی 
نمی توان جرم انــگاری کرده و در دادســرا و دادگاه فردی را الزام 
کنیم؛ زیرا مصوبه شــورای عالی انقلاب فرهنگی در بهترین حالت 
یک مقرره اســت و در نظــام هنجاری و سلســله مراتب حقوق 
اساســی ایران، در ابتدا قانون اساســی مرجع بوده، سپس قوانین 
عادی و در نهایت مقررات مورد توجه قرار گرفته است. مصوبات 
شورای عالی انقلاب فرهنگی در بهترین حالت و بهترین وضعیت، 
مقرره به شمار می روند که ذیل قوانین اساسی قرار داشته و صدور 
مجوز تولید و پخش برای ســاترا فاقد این وضعیت است، بنابراین 
اینکه «فیلیمو» یا تهیه کننده سریال «تاسیان» مجوز تولید و پخش 

دریافت نکرده اند مبنای قانونی نداشته است.
به طور کلی آیا ساترا به  عنوان یک نهاد نظارتی، مطابق با قانون   �

می تواند باعث توقیف یک محصول نمایشی شود؟ در این زمینه خلأ 
قانونی وجود ندارد؟

درباره صلاحیت ســاترا درباره توقیف یک اثر نمایشی، مطابق 
با توضیحاتی که مطرح شــد، صدور مجوز تولید و پخش از سوی 
آن قانونی نیست. ساترا به  عنوان زیر مجموعه سازمان صداوسیما 
مانند همه شهروندان کشــور اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، 
می توانــد درباره پخش یک اثر نمایشــی در زمینه صوت و تصویر 

فراگیر در فضای مجازی معترض 
باشد و در مرجع قضائی شکایت 
خود را ثبت کند. اگر گمان می کند 
جرم عمومــی رخ داده اســت، 
می تواند به دادستان گزارش دهد 
و اگر دادستان درستی این مقوله 
را تشــخیص داد، خــود طــرح 
شــکایت کرده و دستور رسیدگی 
صادر می کند. در غیر این  صورت، 
اگر ســاترا فکر می کند نیاز است  
یک ســریال توقیف شود، باید در 
نظــر گرفت که خود تا چه اندازه 
از ایــن موضوع منتفع می شــود 
و براســاس نفع خــود می تواند 
مانند همه شــهروندان به نظام 
قضائی مراجعه کرده و در مقام 
شــاکی قرار بگیرد. این موضوع 
نیز تنهــا در شــرایطی می تواند 
اتفاق بیفتد که عنوان کند یک اثر 
مبتذل یا مستهجن بوده و سپس 
می تواند طرح شــکایت کرده یا 
به مدعی العمــوم گزارش دهد. 
در غیر  این  صــورت بدون حکم 
قطعی قضائی، حق توقیف هیچ 

اثر نمایشی را ندارد.

گفت و گو با وحید آگاه، وکیل دادگستری، درباره حیطه اختیارات قانونی «ساترا»

بررسی حقوقی توقیف یک سریال نمایش خانگی

اگــر نظــام قضائــی 
مصوبه  یک  با  بخواهد 
انقلاب  شــورای عالی 
پلتفــرم  فرهنگــی، 
تهیه کننده  و  «فیلیمو» 
را  «تاســیان»  سریال 
مجوز  اخذ  بــه  مجبور 
تولید پخش از «ساترا» 
این  به نظــر من  کند، 
قانونی  مبنای  موضوع 
ندارد و برخلاف قانون 
اساســی و برخــلاف 
پارلمان  مصوب  قانون 

است 

رویارویی ســازمان تنظیم مقررات رســانه های صوت و تصویر 
فراگیر یا همان «ســاترا» با ســکوها و پلتفرم های شبکه نمایش 
خانگی، موضوعی ریشه دار است که مراتب و ابعاد مختلف این 

رویارویی بارها از سوی وکلای حقوقی، مدیران و کارشناسان سینمایی و هنرمندان 
فعال در این عرصه مورد بحث و نظر قرار گرفته اســت. در دولت سیزدهم موضوع 
نظارت های پیشــینی و پسینی بر سریال های تولید شــده توسط پلتفرم های شبکه 
نمایش خانگی، مطابق با مصوبه  شــورای عالی انقلاب فرهنگــی به این مجموعه 
واگذار شده است. حال آنکه «ســاترا» خود به  عنوان یکی از معاونت های سازمان 

صداوسیما به شمار می رود و در این زمینه می توان موارد بسیاری 
از  جمله بحث تعارض منافع را مطرح کرد. اخیرا و با پیگیری های 
قضائی «ساترا»، ادامه پخش سریال «تاسیان» (تینا پاکروان) پس 
از عرضه سه قسمت و به دلیل عدم اخذ مجوز تولید و پخش با ممنوعیت مواجه شده 
و همین مســئله بار دیگر موضوع حیطه اختیار و وظایف این نهاد تنظیم گر، مطابق 
با اصل قانون اساســی را در کانون توجه قرار داده اســت. بــه همین بهانه و برای 
روشن  شدن ابعاد مختلف این موضوع، با وحید آگاه، وکیل دادگستری و کارشناس 

حوزه حقوق فرهنگ، هنر و رسانه به گفت و گو نشستیم.

محمدعرفان صدیقیان

من «مِنّا» نبودم 
اهالی تئاتر از اصولگرا تا اصلاح طلب رو در روی مهاجمان قرار گرفته و 

ادامـه از 
صفحه

۷

بیانیه محکمی دادند. تا جایی که آتش به عمد افروخته خاموش شد. 
می خواهم عرض کنم اگر اهالی هنر همسو و همراه باشند، هیچ قدرتی 
جلودارشان نیست. واقعا شــأن هنر بالاتر از وضع موجود است و باید 
بتوانند این شأن را حفظ و تقویت کنند. یکی از دلایلی که آن سال ها حمایت کردیم 

که نهادهای صنفی و تشکل های مدنی هنرها شکل بگیرند، همین اتفاق بود.
 خانه های سینما و تئاتر و موسیقی شکل گرفت به جز خانه تجسمی.  �

خانه هنرهای تجسمی در شاخه هایش هست، اما به معنای آنچه گفتید هنوز 
نیست. می شود گفت در خانه هنرمندان وجود دارند. در این خانه که به مثابه ستاد 
صنوف هنری است، هنرمندان نقاش، طراح و گرافیست و مجسمه ساز حضور دارند. 
بد نیســت این را هم اشاره کنم که با آقای حسن شــایان فر که نفر دوم کیهان بود، 
به واســطه یک دوست مشترک دو جلسه داشتیم. یک بار به دفتر ایشان در روزنامه 
کیهان رفتم و یک بار هم ایشان به دفتر معاونت هنری آمد. دوست مشترکمان هم 
بود. بحث های مفصلی با او داشــتم در اینکه نباید نگاه سیاســی و امنیتی به هنر 
داشــت. هرکس از زاویه دید خودش می تواند از هنر برداشــت جداگانه ای داشته 
باشد. هنر معاصر همین است. هنر کلاسیک مبتنی بر زیبایی شناسی است. اگر زیبا 

باشد، هنر است. اما امروز هر اثری می تواند هنر باشد.
 ضمن اینکه سبک شخصی داریم؛ چون آن قدر سرعت زمان و چرخش افکار زیاد   �

است که هر هنرمند به مثابه یک سبک است و نمی شود مثل دوران سنتی به هنر نگاه 
کنیم. نتیجه صحبتتان با هم چه بود؟

به او گفتم مثلا شما می گویید فلان نمایش یا هنرمند تئاتر دنبال براندازی است. 
هنرمنــد تئاتر چرا باید دنبال براندازی باشــد آن هم به این صورت علنی. ذات تئاتر 
نقد اســت. بالاتــر از آن، فرهنگ امروز را نقد می کند که به فردای بهتر برســد. اگر 
قــرار بود فرهنگ درجا بزند این همه ســبک ها و ادوار فرهنگی و هنری نداشــتیم. 
شــعر در مکتب خراســان، عراق، اصفهان یعنی تحول. اشــاره کردم که هم اینک 
آهنگ «ای نســیم ســحری صبر کن، ما را با خود ببر از کوچه هــا» مرتب از رادیو و 
تلویزیون پخش می شــود. گفتم اگر قرار باشد نگاه امنیتی داشته باشید، این سرود 
هم می تواند نگاهش براندازی باشد. «آی» که می گوید یعنی دور است. نسیم سحر 
یعنی لیبرالیسم (با خنده) صبر کن یعنی ای لیبرالیسم صبر کن. «ما را با خود ببر از 
کوچه ها» یعنی ما را از این وضعیت دور کن. در حالی که این شعر قشنگی است که 
مدام پخش می شود. با نگاه شما خواننده و آهنگ ساز این سرود را باید اعدام کنند. 
لیبرالیسم را صدا می کنی، اینجا هم بن بست است. یعنی چه؟ اصلا نگاه غلط بود. 
دو جلسه مفصل صحبت کردیم. از چند نفر نام برد که اینها پرونده شان زیر بغل من 
اســت و اینها دنبال براندازی هستند. هرچه توضیح می دادیم قبول نمی کرد. نهایتا 
قرار شــد گفت وگو و تعامل داشته باشیم به تعبیری که بتوانیم شرایط و مقتضیات 
را بشناسیم که البته من سال ۸۲ استعفا دادم؛ ولی نه او توجیه شد و نه من تغییر 

رویه دادم.
 شما یکی از کسانی بودید که حراج تهران را راه اندازی کردید. با توجه به انتقادها   �

به حراج،  چه هدفی داشتید و چقدر موفق بودید؟
کلا جریان برگزاری حراج یا آکشــن در جهان بیزینسی بالای ۶۰ میلیارد دلار در 
سال است. بنگاه حراج مثل کریستیز گردش مالی نزدیک به ۱۰ میلیارد پوندی دارد.

 چند درصد بودجه کشور ما؟  �
نصف نفت. یک کمپانی آن هم حراج است. البته حراج جواهرات، فرش، حتی 
هنر اسلامی هم دارد. از ۱۰ آکشن هاوس (Auction house) معروف جهان، پنج تای 
آن چینی است. چین ظرف ۲۰ سال به این حوزه ورود کرده. حدس من این است که 
۶۰ درصد حراج کریســتیز مربوط به هنرهای تجسمی است؛ چون رویکرد حراج ها 
به سمت تابلوها و مجسمه هاست. گردش مالی حراج تهران به اضافه فروشی که 
گالری ها در ایران دارند و فروشــی که از آثار ایران در بیرون صورت می گیرد حدس 

می زنم که ۵۰ میلیون دلار نمی شود. این را با ۶۰ میلیارد مقایسه کنید.
 حتی حراج های کوچک تر یا حراج کریستیز دوبی؟  �

بله. سهم ایران از گردش مالی هنرهای تجسمی جهان، نزدیک به صفر است. 
یکی از مهم ترین عرصه های اقتصاد ایران در طول چند هزار ســال آثار هنری بوده 
است. شاید بدانید ما در شهرهایمان بازارهای قیصریه داشته ایم که هنوز در اصفهان 
و قزوین فعال اند. بعضی شهرها کاروانسرای قیصریه داریم. چرا نام امپراتور روم را 

بر این بازارها گذاشته اند؟
 یعنی همان چیزی که از دیگران می گرفتیم و مال خودمان می کردیم.  �

بله. یعنی اشیای نفیس در این بازار عرضه می شد که بخشی تولید داخل بوده و 
بخشی هم واردات از خارج، از چین تا روم بوده. می خواهم بگویم موضوع اقتصاد 
هنر جدید نیســت و ما را به تاریخ رجوع می دهد. ایرانیان در طول تاریخ و در جاده 
ابریشم کالاها و آثار نفیس و هنری مبادله می کرده اند. «بازار قیصریه» از نظر اندازه 
طولی کوتاه اســت اما عرض و ارتفاع بــزرگ و تزئینات ظریف و عجیبی دارد. مثل 
بــازار قیصریه اصفهان که پر از گالری بوده و در دوره صفویه در آنجا نقاشــی های 
هلندی هم خرید و فروش می شــده اســت. بحث سوم اینکه به  طور متوسط ۲۵۰ 
هزار دانشــجوی هنر داریم که احتمالا درصد بالایی از اینها در هنرهای تجســمی 

مشغول تحصیل هستند.
 چون تنوع بالایی دارد.  �

سالی حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر فارغ التحصیل هنر داریم. بازار کار اینها کجاست؟ 
وضع تئاتر که مشــخص است. اقتصاد سینما هم خیلی پررونق نیست. حدود ۱۵۰ 
گالری فعال داریم که حدودا ۱۰ تایی خیلی فعال هســتند و ســه تا هم بین المللی 

کار می کنند.
 خیلی کم است.  �

دقیقا. نرخ بیکاری فارغ التحصیلان رشته های هنری در بین کل فارغ التحصیلان 
در رتبه دوم است. حالا یک حراجی با مشقت راه اندازی شده که حمایت های دولت 
را نداشــته است. من به شخصه ممنون دار  دولت ها از سال ۹۱ تا الان هستم که اگر 
از حراج حمایت نکرده یا نمی کنند، حداقل مانع هم نمی شوند، ولی چنین حراجی 
یک جریان مالی را ســامان می دهد و طبیعی اســت که کفاف شاخص هایی را که 
اشاره کردم  نمی دهد. الان سالی سه حراج در تهران برگزار می شود که ۵۰۰ میلیارد 
تومان گردش مالی دارد. چند هزار نقاش و مجسمه ساز و طراح از کجا باید ارتزاق 
کنند. به انتقادهای موجود حق می دهم اما دلیلش این است که بازار کوچک است 
نه اینکه کم کاری شــده باشد. دلیل دیگرش این اســت که به جهان وصل نیست. 
حتی در منطقه هم حضور پررنگی نداریم. در دوبی گالری های بسیار فاخر و پرکاری 
فعال هستند. چه در السِرکال دبی که معروف است یا در مرکز تجارت جهانی دوبی 
(DIFC) گالری هــای فوق العاده ای کار می کننــد. هنرمندان ما آنجا هم خیلی کم 
حضور دارند که ناشــی از مشکلات روابط بین المللی است. معتقدم اگر ان شاء االله 
تحریم ها برطرف و روابط خوب شــود، می توانیم در بازارهای جهانی حاضر شویم. 
در داخــل هم مهم تر از حــراج، برگزاری «آرت فر» (Art fair ) اســت. رویدادی در 
شکل آرت فر نداریم. ظرفیت و وضعیت بالقوه را داریم قطعا می توانیم موفق ترین 
آرت فر منطقه را برگزار کنیم، ولی الان امکانش نیســت. در نقل و انتقال ارز مشکل 
داریم.  بشخصه سهم کمی در شکل گیری حراج داشتم و دوستان زحمت کشیدند، 
ولی فکر می کنم گام اول برداشته شــده است. الان آثار هنری به  عنوان یک ارزش 
اقتصادی و کالای ســرمایه گذاری مطرح شده. بخشی از جامعه صاحب سرمایه و 
متمکن اســت و به هنر توجه کرده. در هر حراجی مجموعه داران جدیدی اضافه 
می شود و حراج کم کم بزرگ تر می شود، ولی باید بپذیریم که این بازار در حد ظرفیت 
و میــزان لازم نیســت. «یک مویز و چهل قلندر» اســت. امیــدوارم در آینده با رفع 
مشکلاتی که این دولت هم درگیر آنهاست، از جمله بحران های اقتصادی. فرهنگ 
و هنر هم از تنگناهای اقتصادی و مالی رها شوند و توسعه یابند تا بیش از پیش شاهد 

اعتلای زیست فرهنگی و اقتصادی هنرمندان و جامعه باشیم.
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